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  چكيده

 تفسيري به نتـايجي منتهـي شـده اسـت كـه      ةتحولات قرن بيستم در حوزة هرمنوتيك و نظري   
-علم كلام به عنوان دانشي متن محور و داراي پيوند عريق با تفسير متون مقدس را در حوزه               

ررسي تأثير تحولات هرمنوتيـك معاصـر در هـر دو            ب با حاضر   ةمقال. كشدهايي به چالش مي   
 تفسيري به مثابه هرمنوتيـك فلـسفي و         ةنظري«و  »  تفسيري به مثابه نظرية قرائت     ةنظري«ساحت  

بر حوزة كلام سنتي و بـا تأكيـد بـر اينكـه هـر رويكـرد كلامـي لاجـرم بـر نظريـة           » فرا تفسير 
ك و كـلام را در سـه محـور          كوشد تعامل ميـان هرمنوتي ـ    تفسيري خاصي تكيه زده است مي     
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تغييـر نگـاه   . حقيقت، فهم و زبان كه ميراث نگاه ارسطويي ـ افلاطوني است، فاصله گرفتـه اسـت   
 معاصـر از فلـسفه علـم و        ةبنيادين نسبت به اين مقولات كلان و اساسي موجب شـد كـه در فلـسف               

هـاي فلـسفي     تكوين و بـروز آراء و نگـاه        شناسي شاهد فلسفة اخلاق گرفته تا متافيزيك و معرفت      
  1.كاملاً متفاوت و راديكال باشيم

بـارة آن   و تأمـل فلـسفي در  » زبان«يكي از اتفاقات مهم در فلسفة معاصر عطف توجه خاص به      
 تأكيـد كردندكـه بـسياري از    2معناي معنا كتاب   گارش با ن  1923ريچاردز و اُگادن در سال      . است

بـارة كلمـات و آنچـه مـدلول           اسرارآميز باقي مانده و بايـد در       (language) مباحث مربوط به زبان   
آنهاست و نيز رابطة كلمات با طريق فكر كردن ما انديـشه كـرد و پاسـخ بـه ايـن مـسائل نيازمنـد                         

نـداي ايـن دو در قـرن بيـستم          بـه   رسد كه به دلايل مختلـف       به نظر مي  . اي است تأملات بين رشته  
لة اصلي فلسفة اين قـرن بـدل شـد و حتـي از دل ايـن تـأملات           ئزبان به مس  لبيك گفته شد و عملاً      

.  زبان، سمانتيك و پراگماتيك تكوين و غنا يافـت         ةهاي جديدي از دانش نظير فلسف     فلسفي رشته 
هرمنوتيك گرچـه بـه عنـوان    . در اين ميان هرمنوتيك از منزلت و جايگاه خاصي برخوردار است     

 اما در قرن بيستم رويكرد كاملاً جديد و متفاوتي          ،گردد بازمي يك شاخه از دانش به قرن هفدهم      
شناسي و ارائـه قواعـد دخيـل در فهـم و تفـسير مـتن بـه دنبـال تأمـل                به جاي روش   .را تجربه كرد  

تأمـل  .  ماهيت فهم و شرايط، سازوكار و عوامل تأثيرگـذار در حـصول فهـم اسـت          در بارة فلسفي  
مركز بر مقولة فهم و تفـسير مـتن بـه نتـايجي انجاميـد كـه بـا        فلسفي راجع به ماهيت فهم به ويژه ت    

  .هاي رايج و مرسوم در باب تفسير متن سر ناسازگاري داشتبسياري از تلقي
 و كلام را بايد در اين واقعيـت جـستجو كـرد كـه               (theology)حلقة پيوند هرمنوتيك با الهيات          

ــتن محــــور  ــ(text-contered) الهيــــات و كــــلام دانــــشي مــ ــدات و  اســ   ت و بــــسياري معتقــ
ايـن پيونـد كـلام و تفـسير       . هاي كلامي محصول دوران طولاني تفسير متون مقدس است        دكترين

آيـا معنـا در مـتن اسـت يـا در            «شود كه به قول وان هـوزر پرسـش از اينكـه             متن ديني موجب مي   
  .(٢٩.Vanhoozer, p)پرسشي كلامي و الهياني باشد» ذهنيت خواننده و مفسر؟

 هدف از مقالة حاضر بررسي تأثير تحولات هرمنوتيك معاصر و رويكردهاي نو پيـداي آن بـر                   
  ايـــن تـــأثير از زوايـــاي متعـــددي قابـــل بررســـي و ارزيـــابي اســـت كـــه . حـــوزة كـــلام اســـت

هـاي  ترين آنها بررسي وجوه چالش انتقادي هرمنوتيـك بـا كـلام سـنتي و نيـز خلـق پرسـش                    مهم
 نـسبت هرمنوتيـك و كـلام        ةپيش از ورود تفصيلي به حـوز      . ستكلامي نوين براي دانش كلام ا     
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ترين آن ايضاح ايـن نكتـه اسـت كـه كـدام        رد كه مهم  كچند مطلب مقدماتي اشاره     به  لازم است   
  .تلقي از هرمنوتيك محل بحث ما است

  

  كاركرد تاريخي هرمنوتيك در كلام. 1
و قواعد تفسير متن اسـت بـه قـرن    اي از دانش كه معطوف به روش     هرمنوتيك به نام شاخه   پيشينة  

، در جهـان اسـلام علـم خـاص و       رو از اين  3.گردد و خاستگاه آن مغرب زمين است      هفدهم بازمي 
نـداريم تـا از نـسبت آن بـا علـم            ) چه به نام هرمنوتيك و چه هر نام ديگري        (ني به اين منظور     مدو

 ،نـه در قالـب علمـي متمـايز        مباحث مربوط به تفسير متن و قواعد مربوط به آن           . كلام بحث كنيم  
  .شد و بخشي از علم اصول و منطق به بحث گذاشته ميقرآنبلكه در مقدمات تفاسير 

ــي و پي          ــلاح دين ــضت اص ــه نه ــرب ب ــاي غ ــات در دني ــك و الهي ــسبت هرمنوتي ــدهاي آن ان   م
 تفـسير و درك مـتن شـاهد    و در آسـتانة دوران مـدرن، هنـر و فـن           پس از رنـسانس     . گرددباز مي 

هرمنوتيـك ادبـي و لغـت شناسـانه         .  امـا متـشابه بـود      ،اي بسط و توسـعه در دو مـسير متمـايز          گونه
(Philological Hermeneutics)  بـه بازتفـسير متـون    را گرايانـه و اُمانيـستي    تمايل روبه تزايـد انـسان

كـرد و هرمنوتيـك الهيـاتي       كلاسيك ادبـي و هنـري يونـان و رم باسـتان راهبـري و هـدايت مـي                  
(theological Hermeneutics) مسير را براي فاصله گرفتن از تفسير جزم مدارانه و رسمي كليسا از 

ــدس همــوار           ــون مق ــسير فــردي از مت ــراي فهــم و تف ــراهم آوردن زمينــه ب ــدس و ف ــون مق مت
هـاي تخصـصي، معنـاي اصـلي     هرمنوتيك بر آن بود كه به مدد تكنيـك . (Gadamer, p.179)كرد

هرمنوتيـك بـا ايـن پـيش فـرض در خـدمت             . ني را آشكار سـازد    متون كلاسيك ادبي و متون دي     
 و ديگر كتب مقدس متـوني خودكفـا هـستند و بـراي فهـم آنهـا              انجيلگرفت كه   الهيات قرار مي  

ترتيـب هرمنوتيـك بـه عنـوان تكنيـك و      بدين. نيست) كليسا(هيچ نيازي به سنت و مرجع رسمي        
ول فهمي مستقل و فردي از متون مقـدس         روش كه مشتمل بر قواعد و اصول مورد نياز براي حص          

  .در خدمت الهيات و كلام قرار گرفت
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  سه تلقي از هرمنوتيك . 2
بنـدي اسـت كـه بـا انـدكي      مشغلة تفسير و مواجهة معنايي با متن در سه سطح متفاوت قابـل طبقـه            

. توان آنها را سـه سـطح متفـاوت از هرمنوتيـك دانـست             تسامح در كاربست واژة هرمنوتيك، مي     
تـوان يـاد    مي4»هرمنوتيك به مثابة يك هنر«شغلة تفسير در سطح تكنيكي و مهارتي كه از آن به   م

زمـاني كـه مفـسر    . كرد به كار مفسر و قاري متن در فهم و درك محتواي معنايي متن اشاره دارد              
ورزد در واقـع هنـر و مهـارت خـويش در زمينـة كـشف معنـا، ابهـام               به فرايند فهم متن اشتغال مي     

. گـذارد هـاي معنـايي پنهـان مـتن را بـه نمـايش مـي              يي از متن و آشكار نمـودن لـوازم و لايـه           زدا
تــر و برخــورداري خواننــدة مــتن از مهــارت، تــسلط تجربــة بيــشتر معمــولاً ضــامن دريافــت ســهل

  .تر وجوه معنايي متن استگسترده
بـر فراينـد فهـم      سطح دوم مشغلة هرمنوتيك معطوف به تبويت و تنقيح اصول و قواعـد حـاكم                   

شناسي است و محتواي آن دانـشي اسـت كـه    اين سطح از تفسير در واقع از سنخ روش  . متن است 
دهـد  قواعد و اصول رايج و حاكم بر زبان طبيعي در ظرف تفهيم و تفاهم عقلايي را به دست مـي      

بـزار لازم  اين سطح از هرمنوتيـك ا   . توان ياد كرد   مي 5»هرمنوتيك به مثابه يك علم    «كه از آن به     
عمال و مهارت و هنر تفـسير كـردن         انهدكه  براي تحقق سطح نخست هرمنوتيك را در اختيار مي        

   . است
 زيرا نه درگير با عمليات تفسير و هنر فهم اسـت و      ،سطح سوم مشغلة تفسير سرشتي فلسفه دارد          

ير و فهـم مـتن را        تفـس  ةبندي قواعد حاكم بر فهم اشتغال دارد بلكـه مقول ـ         نه به كار كشف و دسته     
- رخ مـي   6»هرمنوتيك به مثابه يك فلسفه    «در اينجا   . موضوع تأملات فلسفي خود قرار داده است      

  .شناسانة تفسير و فهم را واكاوي كندشناسانه و معرفتكوشد وجوه هستينمايد كه مي
يـز ناميـد كـه     ن(theory of reading) » قرائتةنظري«توان شناسانه از هرمنوتيك را ميتلقي روش    

) مثلاً متون مقـدس (ها و راهبردهايي است كه نحوة قرائت از متون يا متن خاص     مشتمل بر توصيه  
 يا تأمل فلسفي در باب مقولة فهم و تفـسير را نيـز      7كما اينكه هرمنوتيك فلسفي   . دهدرا سامان مي  

 (Meta-interpretation)» فراتفـسير « يـا حتـي   (theory of interpretation)»  تفـسيري ةنظري«توان مي
ــاد  ــام نهـ ــردازي        . نـ ــه پـ ــتن و نظريـ ــسير مـ ــم و تفـ ــة فهـ ــه مقولـ ــسفي بـ ــي و فلـ ــاه بيرونـ   نگـ

 مسائل و موضوعاتي بنيادين نظير چيستي معناي متن، سهم مؤلف و خواننده در فهم معنـا،             در بارة 
 تفـسير و   در (validty)له اعتبـار و حجيـت       ئ مـتن، مـس    (objective)امكان يا عدم امكان فهـم عينـي         
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مانند آن فضاي كاملاً متفاوتي براي هرمنوتيك ايجاد كرد كه بسي متمايز از هرمنوتيك مـا قبـل                  
  .شناسي و تنقيح قواعد و اصول مشغول بوده استقرن بيستم است كه يكسره به كار روش

مبحث نسبت هرمنوتيك و كلام با هر دو تلقي دوم و سوم از هرمنوتيك بـه ايـن معنـا مربـوط                          
شناسـي و هـم هرمنوتيـك بـه مثابـة      شود كه هـم نظريـة قرائـت و هرمنوتيـك در سـطح روش             مي

  .فراتفسير و فلسفه ظرفيت آن را دارند كه در حوزة كلام تأثيرگذار باشند
  

  ابتناء نظرية كلامي بر نظرية تفسيري. 3
تقـادي و  رهاورد علم كلام در ساحت ايجابي آن كه به بيـان و توصـيف معتقـدات و باورهـاي اع                

اسـت يـا   ) كتاب و سنت(پردازد يا تماماً مأخوذ از فهم و تفسير متون و منابع نقلي دين             كلامي مي 
رو اگر آبشخور و مبناي استدلالي و عقلي داشته باشد نيم نگـاهي نيـز بـه منـابع نقلـي دارد از ايـن                   

  خود اختصاص  تفسير و فهم منابع نقلي دين نقشي محوري در اين ساحت از مباحث علم كلام به               
عا كرد كه رويكردهاي كلامي و الهياتي مبتني بر نظريـة تفـسيري             توان اد به اين دليل مي   . دهدمي

معناي اين ابتناء آن است كه پردازش هر دكترين و نظرية كلامي كـه بـه وجهـي بـا تفـسير                   . است
ي تكيـه  متون مقدس سروكار داشته است آگاهانه يا ناخودآگاه بر روش و مبنـاي تفـسيري خاص ـ            

  . استشدهستوار ازده است و در چارچوب نظرية قرائت خاصي كه مقبول نظر متكلم بوده 
 مشتمل بـر ديـدگاه خاصـي راجـع بـه مـتن اسـت و نظريـة مـتن                 ، تفسيري ةاز آنجا كه هر نظري        

(theory of text)ةعا كرد كـه هـر رويكـرد و نظري ـ   توان ادويش را مفروض مي دارد مي خاص خ 
ت ةنظري ـ« بـر  كلان كلامـي  . (Jeanround, p.73) معينـي اسـتوار اسـت   (theory of textuality)»  متنيـ

 به عنـوان مـتن مقـدس و منبـع      قرآنبرداشت و نگاه متكلم ظاهري، اشعري و معتزلي به حديث و        
 در  قـرآن هاي كلامي يكـسان نيـست كمـا اينكـه موافـق و مخـالف تفـسير موضـوعي از                     دريافت

 اخـتلاف دارنـد گـويي از نظـر كـسي كـه امكـان             قـرآن ود در باب متن      خ ةحقيقت در مفاد نظري   
 تـوان كـل   سـت و نمـي    ها متني مـستقل از سـاير سـوره        ةداند هر سور  تفسير موضوعي را منتفي مي    

  . را يك متن دانستقرآن
هـا و راهبردهـاي عملـي        قرائت بـه علـت اشـتمال بـر توصـيه           ة روش و نظري   ههرمنوتيك به مثاب      

- فرايند تفسير و راهبري مسير دسترسي به معناي مـتن تمـاس مـستقيم و نزديـك                 نسبت به كيفيت  
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 اما اين به معناي ناديده گرفتن نقش هرمنوتيك به مثابـة نظريـة تفـسيري و    ،تري با علم كلام دارد   
  مبتنــــي بــــر » هــــاي قرائــــتنظريــــه« زيــــرا ،فراتفــــسير در ســــاحت علــــم كــــلام نيــــست 

 مسائل مربوط بـه فراتفـسير اسـت كـه شـكل      و فهم و حل في در بارة حقيقت معنا      هاي فلس نگرش
 هاي راهبردي طريق وصول به معنا، آگاهانه يا ناآگاهانـه بـر مواضـع فلـسفي در            گيرد و توصيه  مي

از اين رو ابهام يا اختلال نظر يا اتخاذ مواضـع  . بارة اين گونه مباحث بنيادين تفسير تكيه زده است   
رو هـاي نـويني روبـه   تواند كلام سنتي و متعارف را با چالش     مي ويژه در هرمنوتيك به مثابة فلسفه     

  .هاي كلامي نويني را مطرح سازدسازد و حتي پرسش
  

  ابعاد تعامل هرمنوتيك و كلام. 4
توان مجموعه مباحث مربوط به نسبت هرمنوتيـك و كـلام را در سـه               بندي كلي مي  در يك دسته  

  :بندي كردبعد و محور اصلي خلاصه و طبقه
» هـاي قرائـت   نظريـه  «ة رويكردهاي نوين در حوزة فراتفسير و هرمنوتيك فلـسفي بـه ضـميم             .الف

از سـوي ديگـر،   . نوظهور و غيرمتعارف به طور بنيادين با نگرش سنتي در تفسير مـتن ناسـازگارند   
رغم پذيرش اختلاف انظار و مسالك كلامي، معمولاً بر مبنـا و مـسلك              بهكلام معهود و متعارف     

بدين ترتيب چالش با نظرية تفسيري و متد قرائت سنتي بـه            . ر تفسير متن استوار شده است     سنتي د 
بنابراين محور نخست تعامل هرمنوتيـك و كـلام آن          . شودچالش بنيادين با كلام سنتي منتهي مي      

بـه  (است كه هرمنوتيك در هر دو سطح مورد بحث ما علم كـلام مرسـوم را بـه چـالش انتقـادي                   
 ةالبته محور چالش آن بخش از علم كلام است كـه بـر پاي ـ             . كشاندمي) ه و محتوا  لحاظ درون ماي  

  .مراجعه مستقيم به متون و منابع نقلي دين شكل گرفته است
نهاد و مـتكلم آشـناي   هاي كلامي نويني را پيش روي علم كلام مي   هرمنوتيك معاصر پرسش   .ب

شـود كـه البتـه غالـب     ظهوري مواجـه مـي  هاي نوين هرمنوتيكي طبعاً با مسائل كلامي نو  با ساحت 
  .است» شناسي دينيمعرفت«آنها از سنخ 

 محور سوم تعامل كـلام و هرمنوتيـك بـه بررسـي مبـاني و معتقـدات كلامـي در هرمنوتيـك                       .ج
بر خلاف دو محور قبلي كه هرمنوتيك، منشأ و خاستگاه تأثيرگـذاري بـر كـلام                . اختصاص دارد 

بـه اختـصاص دارد كـه معتقـدات كلامـي راجـع بـه خداونـد و         بود، اين محور به بررسـي ايـن جن     
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گيـري  صفات او از يك سو و ماهيت و منزلت متون وحياني و مقدس از سوي ديگر، آيا به شكل       
شود؟ آيا خوانش ايـن گونـه متـون         اي دربارة تفسير اين متون منتهي مي      هرمنوتيك خاص و ويژه   

 معتقـادات كلامـي و      بـين  آنكـه ارتبـاطي منطقـي        اي اسـت يـا    استاندارد ويـژه  » نظرية قرائت «تابع  
  هرمنوتيك متون وحياني و مقدس برقرار نيست؟

 مقاله هر يك از سه محور اصلي فوق را به طور مجمـل و فـشرده مـورد بررسـي قـرار               ةدر ادام     
  .دهيممي
  

  چالش انتقادي هرمنوتيك معاصر با كلام سنتي. 5
قي كه بـا فهـم و تفـسير منـابع نقلـي ديـن دارد ضـرورتاً        د كه علم كلام به سبب پيوند عمي شگفته  

يابـد يعنـي هـر مـذهب و     ن مـي ي و نظرية قرائت و نظرية مـتن تكـو          تفسير ةمبتني و متكي بر نظري    
تواند با هـر   كند و نمي  مسلك كلامي خاص لاجرم از رويكرد هرمنوتيكي خاص خود پيروي مي          

بارة مباحـث فلـسفي مربـوط بـه           ديدگاهي در  مشربي در كيفيت قرائت متن سازگار باشد و به هر         
 هرچند اين واقعيت غير قابل انكار است كـه نظريـة تفـسيري و    .گويدآمد نميفهم و تفسير خوش   

ن نشده است و هرگـز ايـن      عمولاً توسط متكلمان تنقيح و مدو     مباحث فلسفي مربوط به فهم متن م      
مباحـث از سـنخ هرمنوتيـك فلـسفي و     امر در ميان اهل كلام ما رايج و متـداول نبـوده اسـت كـه       

امـا عـدم تنقـيح و تبويـت آگاهانـة ايـن             . فراتفسير را به بحث بگذارنـد و در تبويـت آن بكوشـند            
هـايي كـه بـه فهـم متـون وحيـاني و          در آن بخـش   (مباحث به معناي عدم ابتناء منطقي علـم كـلام           

  .بر نظرية تفسيري خاص نيست) مقدس مربوط است
ت كـلام  ة تفـسيري، كلي ـ بـارة نظري ـ  هاي متفاوت و گاه كاملاً افراطـي در       شدر قرن بيستم نگر       

 مشارب و مسالك آن ـ را بـه عنـوان محـصول و رهـاورد مراجعـة خـاص بـه متـون          ةسنتي ـ با هم 
توان دسـت كـم   وجه اين چالش و نقد را مي. دهدوحياني و مقدس مورد ترديد و چالش قرار مي    

  :پردازيمجستجو كرد كه در ذيل به آن ميدر سه خصيصة بنيادين كلام سنتي 
 قوام الهيات و كلام به باورهاي جزمي و اعتقادات راسخ و اصـرار بـر حقانيـت آن چيـزي        .الف    

رسند يا از طريق تفسير متون و منابع دينـي بـه عنـوان           است كه يا به مدد عقل و استدلال به آن مي          
هاي مـستند بـه عقـل و اسـتدلال فعـلاً      تها و جزمي  باور. شوند آن ملتزم مي   حقيقت و باور ديني به    
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ن از آن هاي كلامي برخاسـته از فهـم منـابع نقلـي دي ـ     اما معتقدات و معرفت    ،محل بحث ما نيست   
ب و جزم انديشي و پاي فشردن است كه در نظريـة تفـسيري رايـج و                 جهت براي متكلم ماية تصل    

راي نمونـه، مـتن   ب. شوند مقبول گرفته ميهاي مشتركي مسلم ون ما گزارهاسنتي مقبول نزد متكلم   
طرفـي  از . شود كه قوام آن به قصد مؤلف و گوينده است   ن و محدود تصور مي    داراي معنايي معي  

ي صاحب سخن و مؤلـف اسـت قابـل دسترسـي و درك عينـي و             اين معناي مقصود كه مراد جد     
دهد كه بـر    لم اين مجال را مي     تفسيري به متك   ةاين دو گزارة مربوط به نظري     . باشدآور مي اطمينان

 ةهـاي كلامـي بـه منازعـه و مجادل ـ         سر آنچه از منابع نقلي دين برداشت كرده است با ديگر نحلـه            
نه آنها را باطل و خـود را حـق بپنـدارد و چـه بـسا برخـي از        مي بپردازد و جزم انديشانه و مصرا      عل

  . و طرد بداندرقباي كلامي را در آن مورد فاسد الاعتقاد و حتي مستحق تكفير
ت مـورد نفـي و      ه شـد  هاي هرمنوتيكي فوق ب   هاي هرمنوتيكي معاصر گزاره   در بسياري از نحله       

 فراتفـسير و هرمنوتيـك فلـسفي معمـولاً منكـر ايـن       ةباحثين نوگرا در حوز. طرد قرار گرفته است 
 امـا  ،ت و قصد خـود داشـته اسـت   ب سخن معناي خاصي از متن را در ني  نيستند كه مؤلف و صاح    

-شمارند و برآننـد كـه امكـان       متن بر مي  » هاي معنايي امكان«معناي مراد در نزد مؤلف را يكي از         

نيـست  » معنـا «از نگاه آنان متن به خودي خود حاصل         . هاي معنايي فراوان ديگري نيز وجود دارد      
ــتن در     قــــــرار   (larger context)» تــــــر وســــــيعةزمينــــــ«بلكــــــه زمــــــاني كــــــه مــــ

قرار دهيم، معنـاي  » زمينة مؤلف آن«درست است كه اگر متن را در        . شود مي گيرد داراي معنا  مي
تـوان مـتن را در   هاي موجود و متصور اسـت مـي   اما اين صرفاً يكي از امكان     ،كندخاصي پيدا مي  

  .(Crosman.p.151)تري را رقم زدهاي معنايي متفاوتهاي ديگر قرار داد و امكانزمينه
هاي مشترك بـسياري از  گرايي معنايي يكي از ويژگيايي و حتي نسبي   تكثرگر ،از سوي ديگر      

 (deconstruction)شـالوده شـكني     . رودبـه شـمار مـي     اين رويكردهاي فلسفي و هرمنوتيكي نوين       

  اك دريــــــــــــدا، هرمنوتيــــــــــــك فلــــــــــــسفي گــــــــــــادامر، نوپراگماتيــــــــــــسمژ
 (New pragmatism)  ــزر ــگ إي ــي و پديدارشناســي ولفگان ــت  و(Iser) ريچــارد ررت ــة قرائ  نظري

نـي   دارنـد همگـي در اينكـه معنـاي متعي          هاي آشكاري كه با يكديگر    رغم تفاوت به  استانلي فيش   
ن يك متن در كار نيست، با هـم   ئتي به عنوان قرائت معتبر و متعي      براي متن وجود ندارد و هيچ قرا      

ــد   ــر دارنـــ ــتراك نظـــ ــارچوب     . اشـــ ــوتيكي در چـــ ــاي هرمنـــ ــن رويكردهـــ ــام ايـــ   تمـــ
ــي ــسي ذهن ــي تف ــه(subjectivism)ري گراي ــي  طبق ــدي م ــوندبن ــع. ش ــي واق ــا عين ــي ي ــي گراي گراي
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(objectivism)        تفسيري بر آن است كه معناي متن مـستقل از قرائـت و خوانـدن خواننـده و مفـسر 
ن و خـاص    طوف به درك و فهم اين معناي متعـي        وجود دارد و تلاش تفسيري مفسر و خواننده مع        

اي دانـد بـه گونـه     صوص فرايند قرائت و خواندن متن مي      خ را م  گرايي تفسير، معنا   اما ذهني  ،است
كــه پــيش از قرائــت و تفــسير يــك مــتن توســط خواننــده چيــزي بــه نــام معنــاي آن مــتن وجــود  

بارة فهـم و تفـسير كـه در ايـن      در حقيقت وضعيت پست مدرن در. (Vanhoozer, pp.26،34)ندارد
بـرد و بـر ايـن    بـسر مـي  » باوري نسبت به معنانا«شود در وضعيت  رويكردهاي سوبژكتيو متبلور مي   

شـود نـه   نكته اصرار دارد كه در خلال فعاليت خواندن و قرائت است كه مـتن و معنـا سـاخته مـي             
) بـه عنـوان ابـژه   (اينكه مفسر به عنوان سوژه و فاعل عمل شناسايي به شـرح و تفـسير معنـا و مـتن                  

  .(ibid, pp.16،18)بپردازد
گرا مجـالي   و غير عيني(anti realist)گرا اس چنين رويكردهاي غير واقعطبيعي است كه بر اس    

ــاقي نمــي   ــامعتبر ب مانــد و نــوعي بــراي بحــث در اعتبــار در تفــسير و تــشخيص تفــسير معتبــر از ن
  هـــاي متفـــاوت از يـــك مـــتن حـــاكم آمـــد گـــويي بـــه فهـــمتكثرگرايـــي تفـــسيري و خـــوش

 تلقي معاصر از تفسير وجود دارد و آنچـه در      شود و بدين ترتيب شكاف عميقي ميان آنچه در        مي
  8.آيدعلم كلام رايج و معارف است پديد مي

  
نگـرد و   كلام متعارف و سنتي به متن وحياني و مقدس بـه عنـوان منبـع معرفـت بخـش مـي                    . ب    

دهـي معنـا   خواننده و مفسر تنها دريافت كنندة پيام معنـايي آن هـستند بـي آنكـه نقـشي در شـكل                
هاي قرائتـي كـه در    حال آنكه در بسياري از رويكردهاي هرمنوتيكي معاصر و نظريه؛دداشته باشن 

ايـن  . به رسميت شـناخته شـد     » معناسازي«قرن بيستم به منصة ظهور رسيد نقش خواننده در فرايند           
 هـستند و ويراسـتار كتـاب    (Reader Response Theory)» هـاي خواننـده محـور   نظريـه «رويكردها 

 Suleiman, The)كندبندي ميها را در شش گروه دسته آن اين نظريهةدر مقدم »نخواننده در مت«

Reader in the Text, p.6).  
ي و معنـاي مقـصود او نقـش       م سنتي كه در آن مؤلف و مراد جـد         در هرمنوتيك حاكم بر كلا        

معنـاي  شناسـي  شناسي معنا و معرفتت تفسير و سازوكار آن و هستي و هويكليدي و اساسي دارد   
شود و در نهايت امـر، منبـع دينـي بـودن            متن همگي براساس اين محور كليدي تحليل و تبيين مي         

متون مقدس و وحياني و نقش معرفت بخشي آنها در وصول به معرفت ديني بر اساس اين محـور                  
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رغـم اخـتلاف فـراوان،     بـه   محـور معاصـر     با وجود اين، در رويكردهـاي خواننـده       . شودتوجيه مي 
ر اين نكته كه سهم مؤلف در معناي متن و تفسير آن بايد ناديده گرفته شود، اتفـاق نظـر           همگي د 

شود كه سهم خواننده و متن در فرايند وصول به معنـا            له اصلي اين مي   ئبا حذف مؤلف، مس   . دارند
تـر و محافظـه كـار، سـهم مـتن و افـق           محور و سوبژكتيو معتدل   رويكردهاي خواننده . باشدچه مي 
نظيـر هرمنوتيـك فلـسفي هـانس     (كننـد  آن را در كنار افـق معنـايي خواننـده برجـسته مـي          معنايي  

و رويكردهاي سـوبژكتيو افراطـي نظيـر شـالوده شـكني ژاك دريـدا و                ) گادامر و ولفگانگ ايزر   
ر و خواننـده را در فراينـد   پراگماتيـسم ريچـارد ررتـي نقـش مفـس     نظرية قرائت استانلي فـيش و نو   

  9.كنندنگ ميمعناسازي بسيار پرر
 ةهاي تفـسيري معاصـر يـا نظري ـ       شود تفاوت راديكال و بنيادينِ نظريه     طور كه ملاحظه مي   همان    

ت دسـتاوردهاي   كرده به حريم ترديـد افكنـي در كلي ـ         تفسيري سنتي از مرز مباني تفسيري تجاوز      
  .شود از مراجعة به متون ديني كشانده ميهكلامي برخاست

امتعـارف، بـا نقـدها و اشـكالاتي         ين رويكردهاي تفسيري نوين و بعـضاً ن       شايان ذكر است كه ا        
تمـام نكتـه در ايـن مقـام         . اند كه در جاي خود بايد به تحليل و بررسي آنها پرداخت           ي مواجه جد

آن است كه كلام سنتي در دفاع از متدلوژي و درون ماية خـويش نيازمنـد آشـنايي بـا ايـن سـنخ               
  .قادي با اين رويكردهاي تفسيري جديد استمكاتب و مباحث و مواجهة انت

  
هاي تفسيري نظيـر هرمنوتيـك فلـسفي        برخي نظريه . دهاي غير مول  دانستهء كلام بر پيش    ابتنا .ج    

» موقعيـت هرمنـوتيكي   «ر و مـتن اسـت و        كه فهم متن حاصـل ديـالوگ ميـان مفـس          هانس گادامر   
دهـي ديـالوگ و پرسـش و    كل در ش ـهاي وي سهم مهمـي   داوريها و پيش  دانستهخواننده و پيش  

ر و صل توافق ميان افق هرمنوتيكي مفس   معناي متن و فهم اثر، حا     . ر با متن بر عهده دارد     پاسخ مفس 
افق معنايي متن است يعني سير گفتگو و پرسش و پاسخ با متن بايد به جايي منتهي شود كـه مـتن                    

ده مـشحون   موقعيت هرمنوتيكي خوانن  در خواننده به سخني درآيد و خود را بگشايد بنابراين اگر            
  10.رساند و ناروا باشد به اين گشودگي مدد نمي(non productive)د هاي نامولداورياز پيش

-شـناختي و طبيعـت    شـناختي، كيهـان   هـاي انـسان   دانـسته بر اساس اين رويكرد استمداد از پيش          

ست و از آنجـا كـه هـيچ فهمـي      راه ديالوگ ثمر بخش يا متون كلامي ا كهن و ناروا، سد   شناسي  
هـاي  پـذير نيـست پـس چنـين فهـم     ر امكـان  تفسيري بدون دخالت افق ذهنـي مفـس  طبق اين نظرية 
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اسـت قهـراً غيـر      هاي غير مولـد     ها و پيش دانسته   داوريكلامي كه محصول تأثيرگذاري اين پيش     
ويري از  سـاس چنـين تـص      قبض و بـسط تئوريـك شـريعت بـر ا           ةدر نظري . قابل اعتماد خواهد بود   

هـا دعـوت گرديـده و از    ر در فرايند معناسـازي، بـه لـزوم نـو شـدن پـيش دانـسته              سهيم شدن مفس  
شناسي عالمان ديني سـخن بـه ميـان    شناسي و جامعهشناسي و انسان ضرورت عصري كردن كيهان   

  .آمده است
ل يمه تحـو مفـسر در فراينـد فهـم بـه ضـم     هاي  دانستهبنابراين تأكيد بر دخالت افق ذهني و پيش           

هاي نو به جاي كهن، مجرايي براي خـرده         دانستهها و لزوم جايگزيني پيش    دانستهپذيري اين پيش  
  .گشايدگيري و نقش بر دستاوردهاي كلام سنتي مي

  

  آفريني هرمنوتيك براي كلاملهئمس. 6
 به كليت   نسبترا  هاي تفسيري راديكال معاصر      موضع انتقادي و نفي گرايانة نظريه      ،در بند پيشين  

در ايـن بنـد بـه       . كلام سنتي از طريق مناقشه در نظرية تفسيري پشتوانة علم كـلام بررسـي كـرديم               
هاي نـوين بـراي علـم كـلام     تأثير هرمنوتيك بر كلام از حيث خلق مسائل جديد و عرضة پرسش        

  :كنيمدر اينجا از باب نمونه به تعدادي از اين قسم مسائل اشاره مي. خواهيم پرداخت
 (historicality)» منـدي تـاريخ «يكي از رهاوردهاي تأملات هرمنوتيكي معاصر تأكيد بر عنـصر               

متن و ديگر آثار هنري كه موضوع تجربه هرمنوتيكي         (» اثر«مندي در دو ساحت     اين تاريخ . است
  .مطرح است) ر آثار معنادار و تفسيرپذيرمفس(» خواننده«و ) شوند واقع ميو تفسير

 historical)»  تـاريخي ةزمين ـ«ندي اثر به معناي آن است كه متن و آثار هنـري در يـك   متاريخ    

context)   رو متأثر از جغرافياي سياسي، فرهنگي و علمي عصر و زمانـة          از اين  ،آيد خاص پديد مي
-براي نمونه رودلف بولتمان تأكيد داشت كه گفتمان ديني كتب مقـدس از جهـان      . خويش است 

بينـي عـصر و   ي كه متون ديني در آن نگارش يافته، تأثيرپذيرفته اسـت و جهـان     بيني و تفكر عصر   
 ،رو از ايـن   .زمانة تدوين متون مقدس، جذبـة وجـودي و نـدا و پيـام الهـي را احاطـه كـرده اسـت                      

اي و وصـول بـه      هـاي اسـطوره   دان را زدودن ايـن پوسـته      بولتمان وظيفه و رسـالت مـتلكم و الهـي         
  وجــــــــــــــــودي آن حقيقــــــــــــــــت پيــــــــــــــــام الهــــــــــــــــي و جذبــــــــــــــــة  

  .(Mueller, pp.36،37)دانستمي
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ر تأكيـد دارد   افق هرمنوتيكي و دنياي ذهني مفس  تأثيرپذيري تفسير از   ةلئمندي فهم بر مس   تاريخ    
ر عبـارت از     هرمنـوتيكي مفـس    از نظر گادامر موقعيت   . و اينكه اين افق معنايي امري تاريخي است       

ت ســت كــه در هويــت خــويش متــأثر از ســن اوهــاي دانــستههــا و انتظــارات و پــيشداوريپــيش
(tradition)    از تـاريخ تفـسيرهايي اسـت    ههر اثر تاريخ و سنتي دارد كه بـر آمـد      . و تاريخ اثر است 

تغيـر و  افـق هرمنـوتيكي مفـسر ايـستا و ثابـت نيـست بلكـه سـيال و م             . كه ازآن اثر ارائه شده است     
ــن  ــشه از ســ ــت و هميــ ــاريخي اســ ــي تــ ــأثير مــ ــر تــ ــاريخ اثــ ــذيت و تــ ــم . ردپــ ــس فهــ   پــ

به جز گادامر و    ). 264 و   254واعظي، ص (ر است و مشروط به موقعيت هرمنوتيكي مفس     مند  تاريخ
پـردازان تفـسيري نظيـر ژاك دريـدا و اسـتانلي      ديگر نظريـه ) هرمنوتيك فلسفي مصطلح(هايدگر  

ره ر اشـا   مفـس  (contextuality)» داريزمينـه «منـدي فهـم تحـت عنـوان         فيش نيز به وجهي به تاريخ     
د و  تاريخي خويش است خواننده نيز مقي      ةزميناند بنابراين همچنان كه متن محصور در پيش       كرده

خــاص » جامعــة تفــسيري «ق بــه ة فكــري خــويش، موقعيــت تــاريخي و تعلـ ـ   محــصور زمينـ ـ
  .(Vanhoozer, p.112)است

 توانـد مبنـاي طـرح     ر بـه عنـوان يـك موضـع هرمنـوتيكي نوظهـور مـي              مندي متن و مفس       تاريخ
 از فرهنـگ زمانـه،     قـرآن بـراي نمونـه بحـث تأثيرپـذيري         . ها و مشاكل كلامي قرار گيـرد      پرسش

يابي خطا و مطالب نادرست در متون وحياني و روايـي از طريـق همزبـاني    امكان يا عدم امكان راه   
با فرهنگ زمانه و معارف عصر نزول، درستي يا نادرستي تقسيم مضامين و محتواي دين به گوهر                 

 و تحفظ بر جـوهر و گـوهر ديـن و ضـرورت وانهـادن عرضـيات ديـن همگـي مباحـث                        و عرض 
افكنند و همگي خاسـتگاه واحـدي   كلامي جديدي هستند كه كلام سنتي را به چالش و تكاپو مي 

  .مندي متن استدارند كه همانا تاريخ
 ــ     ي همچنــان كــه مبــاحثي نظيــر عــصري بــودن فهــم و در نتيجــه ترديــد در امكــان معرفــت دين

غيرتاريخي و فراعصري، مقولة مهم جاودانگي و فراعـصري بـودن پيـام ديـن بـه عنـوان يكـي از                      
كشد و ايـن دغدغـة مهـم كلامـي برخاسـته از مبنـاي       مقبولات و مسلمات كلامي را به چالش مي   

  .مند دانستن فهم و تفسير استتاريخ
له آفرينـي  ئهـاي مـس  گر نمونهمبحث پلوراليسم ديني و تكثرگرايي در حوزة معرفت ديني از دي      

در حـوزة   . پلوراليسم ديني در دو فضا و حوزه قابل طرح اسـت          . هرمنوتيك براي علم كلام است    
توان نگرشي يكسان به همة اديـان داشـت و بـا    پرسش محوري آن است كه آيا مي    » بين الادياني «

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 ٢٠

ت ي و اعتبـار و حقاني ـ ظ سعادت آفرين ـبه رسميت شناختن اديان متعدد  و متكثر، همگي را به لحا      
-ن به پلوراليسم ديني در قلمرو اديان به ايـن پرسـش پاسـخ مثبـت مـي     ادر يك رتبه نشاند؟ معتقد  

هـاي مختلـف    مبحث پلوراليسم در قالب به رسميت شناختن قرائت       » درون ديني «در فضاي   . دهند
مـذاهب اسـلامي و   د ئله اين است كه با تعـد مس. كندبروز پيدا مي) مثلاً اسلام(از يك دين خاص  

 آيا همة آنها بـه يكـسان   ن چه بايد كرد؟اناوجود آراء و مسالك متعدد كلامي و فقهي ميان مسلم      
 حـق  ةلئت و اعتبار برخوردارند يا آنكه تكثرگرايي و پلوراليسم مذهبي مردود است و مس         از حقاني 

  كند؟و باطل در آراء و معتقدات مذهبي موضوع پيدا مي
نظرات خاص هرمنـوتيكي    رايي و پلوراليسم ديني به ويژه در فضاي دوم نقطه         منشأ طرح تكثرگ      

نهـد و   هاي متعدد و گـاه متبـاين از متـون دينـي را بـه يكـسان ارج مـي                    و قرائت  هااست كه تفسير  
نهند و به جـاي سـخن گفـتن از فهـم صـواب و ناصـواب بـه        مبحث اعتبار در تفسير را به كنار مي       

به . گيرند و معياري براي سنجش تفسير صحيح از ناصحيح در نظر نمي           انديشندتفاوت و تكثر مي   
بـارة    كلامي مربوط بـه پلوراليـسم دينـي، رويكردهـاي نـوين در            ةلئتعبير ديگر خاستگاه طرح مس    

فهــم و تفــسير اســت و واضــح اســت كــه ايــن رويكردهــاي راديكــال هرمنــوتيكي بــستر معرفتــي 
  .كنندمختلف آن ايجاد ميمساعدي براي تصديق پلوراليسم در اشكال 

  تأثير مباني كلامي در هرمنوتيك. 7
توانند در برخي مباحث و ابعـاد  عاي اصلي در اين بند آن است كه مباني و معتقدات كلامي مي         اد

 قرائت و هرمنوتيـك فلـسفي متناسـب بـا خـويش را رقـم             ة تفسيري تأثيرگذار باشند و نظري     ةنظري
. شـود به قابل تصوير است كه به اجمال به اهـم آنهـا اشـاره مـي           اين تأثيرگذاري در چند جن    . بزنند

پـذيرش هرمنوتيـك    . اسـت » هرمنوتيـك عـام   «يكي از مباحث مهم در تاريخ هرمنوتيك، امكان         
عام به اين معناست كه تفاوتي ميان متون ادبي مثلاً با متون ديني وجود ندارد و يـك هرمنوتيـك                    

ا دارد كـه فراينـد قرائـت مـتن را هـدايت و راهبـري                و نظرية قرائت واحد و مـشترك تـوان آن ر          
براي نمونه، رودلف بولتمان بـر آن بـود كـه تفـسير كتـاب مقـدس دقيقـاً        . (Gadamer, p.177)كند

 در نقطه مقابل، برخـي تأكيـد دارنـد          .مشمول همان شرايط حاكم بر تفسير ديگر متون ادبي است         
كنند، تفـوق و    ات كساني كه آن را تفسير مي      رو بر معتقد   از اين  ،ستاة الهي   واژكه كتب مقدس    
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باشـند،  برتري دارند و به سبب آنكه اين كلمات الهي در واقع بيانية رستگاري و سعادت بـشر مـي             
  .(ibid, p.331)فهم آنها چيزي فراتر از صرفِ تعيين علمي و استادانة معناي آن متون است

و مقـدس داراي هرمنوتيـك اختـصاصي و        بنابراين پرسش مهم آن است كه آيا متون وحيـاني               
- تفسيري و نظريـة قرائـت عـام قـرار مـي            ةباشند يا دقيقاً همچون ساير متون مشمول نظري       ويژه مي 

گيرند؟ نگارنده بر آن اسـت كـه باورهـا و مبـاني كلامـي مربـوط بـه متـون وحيـاني و صـفات و                           
دهـد و نظريـة   خاصي مـي به هرمنوتيك اين متون سيما و قالب ) خداوند(هاي صاحب آن    ويژگي

ايــن بــه معنــاي آن نيــست كــه در ســنجش ميــان . كنــدقرائــت متمــايزي را بــراي آنهــا اقتــضا مــي
برخـي اختـصاصات    هرمنوتيك متون وحياني با ديگر متون، وجوه اشـتراكي وجـود نـدارد بلكـه                

  .ت اين هرمنوتيك متمايز از سايرين گرددشود كه كليسبب مي
دو ساحت از هرمنوتيك تمييز داديم و نظرية تفـسيري بـه مـشابه فلـسفه و        در ابتداي مقاله ميان         

  هــــاي  تفــــسيري بــــه مثابــــة نظريــــه قرائــــت و توصــــيهةفراتفــــسيري را متفــــاوت از نظريــــ
رســد كــه اقتــضائات شــناختي و راهبــردي در امــر تفــسير و فهــم مــتن دانــستيم بــه نظــر مــيروش

ــاحت دوم      ــي در س ــاني كلام ــا و مب ــوتيكي باوره ــت (هرمن ــه قرائ ــاحت اول  ) نظري ــيش از س ب
باشد و اين به سبب آن است كـه مبـاني كلامـي الزامـات خاصـي را متوجـه                    ) هرمنوتيك فلسفي (

  »اخلاقيـــات معنـــا «نمايـــد و ســـاحت  مفـــسر و خواننـــدة متـــون وحيـــاني و مقـــدس مـــي     
(Ethics of meaning) بـراي مثـال، باورهـاي كلامـي در مـورد     . دهـد  را تحت تأثير خود قرار مـي 

ن، حق طاعت و عبوديت الهي، پيام الهـي بـودن وحـي و          حقيقت ايمان و تدي    نسبت انسان و خدا،   
دهـد كـه بـه    ازه نمي اج قرآنرودن و مانند آن به خواننده و مفس     ، مصون از خطا و تحريف ب      قرآن

-زمينة مؤلف آن را تنهـا يكـي از امكـان           در پيش  قرآني و مقصود نباشد و قرائت       دنبال مراد جد  

ت كنـد كـه در چـارچوب درك ني ـ   ملـزم مـي  متعدد قرائت و تفسير قـرآن بدانـد بلكـه او را           هاي  
كنـد و  را از او طلب مـي » مندقرائتي استاندارد و ضابطه«به تعبير ديگر . مؤلف به تفسير آن بپردازد 

  .تابدرا برنمي» قرائتي خواننده محور«يا » بازي آزاد معنايي«رو به هيچ
 امـا نبايـد از      ،تر و آشكارتر اسـت    واضح»  قرائت ةنظري« كلامي در ساحت     گرچه حضور مباني      

-شناسـي معنـا و معرفـت      يعنـي هـستي   (تأثير باورها و مباني كلامي در ساحت فلسفي هرمنوتيـك           

 و تفكيـك معنـاي      قـرآن هـاي معنـايي     بـراي مثـال، بحـث سـطوح و لايـه          . غافل شد ) شناسي معنا 
 و قـرآن  ملفـوظ و بـاطن   قـرآن   و تفسير و رابطة تنزيلي ميـان  ظاهري از باطني و تمييز ميان تأويل     
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وجود فوقاني مثالي و عقلي و الوهي آن كه از مصاديق بحث رابطة زبـان و واقعيـت در خـصوص      
 امـا عميقـاً تحـت       ، اسـت  قرآن شناسي معناي    گرچه از مباحث پيراموني هستي     ،متن وحياني است  

مچنان كه اين گونه مباحث مربوط به هـستي شناسـي    ه،تأثير مباني كلامي و هستي شناختي است     
  .دهدرا تحت تأثير قرار مي) معرفت شناختي معنا( طريق معرفت مايه اين معاني ةمعنا، مقول

  »نظريــــة مــــتن«ايــــن بخــــش از تأثيرگــــذاري كــــلام در هرمنوتيــــك عمــــدتاً متــــأثر از     
(theaor of text)  كـلان  ةاشاره داشتيم كـه هـر نظري ـ   زيرا پيش از اين ،متون مقدس است در بارة 

 در  آراء كلامـي ،رواز ايـن . را لازم دارد  » نظرية خاصي راجـع بـه مـتن       «هرمنوتيكي در بطن خود     
 قـرآن براي مثال، زبـان     . اي را در پي دارد     و روايات مستقيماً مواضع هرمنوتيكي ويژه       قرآن مورد  

ثيلي و يا طبيعـي بايـد باشـد، دقيقـاً در      آيا تفسيري رمزي، كنايي، تم قرآنچه زباني است و تفسير  
 لزومـاً مـشتمل بـر آراء و نظـرات           هايـن نظري ـ  ،   اسـت  قـرآن   گرو تعيين روشن نظرية متن در قبال      

هـاي   اختلافات كلامي و تنوع آراء مسالك كلامي در اين باره بـه پاسـخ              ،كلامي است از اين رو    
  .انجامد و نحوة تفسير آن ميقرآن متفاوت راجع به زبان 

يكي ديگر از زواياي بحث تأثير مواضع كلامي در هرمنوتيك، بررسي اين پرسـش اسـت كـه                  
 از ايـن مبناسـت كـه قرائـت و           هداريم؟ اين پرسـش برخاسـت     » قرائت كلامي متن  «آيا چيزي به نام     

طرف وجـود نـدارد و هـر قرائتـي لزومـاً در چـارچوب يـك         و بييخوانش به لحاظ اخلاقي خنث  
-اگر به واقع چنين باشد اين پرسش پـيش مـي  . شودواقع مي (reading genre)ئت سبك و ژانر قرا

 ,Jeanround)د؟ياب ـمعنا » قرائت كلامي متن«وجود دارد تا » ژانر كلامي«آيد كه آيا چيزي به نام 

p.28)  
هـاي كـلان سـه گانـة         ذكر اين نكته لازم است كه وارسي و نگرش نقادانه به ساحت            ،در پايان     

 خارج از طاقت و مجال يك مقاله است و هدف مقالـه روشـن كـردن                ،رمنوتيك و كلام  تماس ه 
منـدان راه  بـراي علاقـه  اسـت  هاي مختلف تعامل اين دو حوزة معرفتي بـوده اسـت كـه اميـد      جنبه

  .تر باشدگشاي تحقيقات عميق
  

  توضيحات

  انـد  رسـيده » ن فلـسفه پايـا «بينـيم كـه بـه     كـساني مـي  ةهاي راديكال را در انديش  اوج اين نگرش  . 1
  اي ادبيــات اظي و گونــهسـتجوي معـــرفتي عــيني و حقيقــت را لف ــفيدن و جـــرگونه فلــســ ـو ه    
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  ي ـتـوان در آراء كـسان     مـدرن را مـي    تر و رقيـق شـدة ايـن نگـاه پـست           صورت معتدل . دانندمي    
  يـافتگي فلـسفه   حاصـلي و پايـان    نظير هانس گادامر و يورگن هابرماس يافت كه گرچـه بـه بـي                 

ــي      ــوا نم ــدفت ــكل   ،دهن ــر ش ــوني و تغيي ــزوم دگرگ ــا از ل ــسف(transformation) ام ــنتي و ة فل    س
  .راننـد سـخن مـي   ) هابرمـاس (» تحقيـق اجتمـاعي   «و  ) گـادامر (» هرمنوتيك فلسفي «متعارف به       
 Kenneth Bynes, James Bohman and Thomas Maccarty منبـع  ةبراي توضيح بيشتر بـه مقدم ـ     

  .رجوع كنيد
٢. Ogaden, C.k and Richards, The Meaning of Meaning. 

   واعظـي  هرمنوتيـك و تحـولات آن بـه فـصل اول اثـر               ة تاريخچ ـ ةبـار  براي آگـاهي بيـشتر در     . 3
  .رجوع كنيد    

٤. Hermeneutics as a science. 

٥. Hermeneutics as a science. 

٦. Hermeneutics as a philosophy. 

ــه    . 7 ــت ك ــه لازم اس ــن نكت ــر اي ــا ذك ــوندر اينج ــطح    چ ــسير و س ــم و تف ــه فه ــسفي ب ــاه فل    نگ
امَ و   » هرمنوتيـك فلـسفي   «شـود عنـوان     سوم هرمنوتيـك بـا هايـدگر و گـادامر شـناخته مـي                    عـ
  اسم خاص براي تفكـرات هرمنـوتيكي ايـن دو متفكـر آلمـاني قـرار گرفتـه اسـت حـال آنكـه                   
  بـريم  كـار مـي  هآن را در معنـايي عـام ب ـ   . ايـم در متن از اين واژه اراده كرده      در كاربردي كه ما         
   تفـسير و فهـم مـتن نگـاهي فلـسفي دارد و      ةيعني ساحتي از انديشه و كار فلـسفي كـه بـه مقول ـ               
  بـدين ترتيـب هرمنوتيـك فلـسفي     . پـردازد به هـستي شناسـي فهـم و عوامـل دخيـل در آن مـي              
   انديـشه اســت  ةهـاي موجــود در ايـن حــوز  ا يكـي از رهاوردهــا و نظريـه  هيـدگرو گـادامر تنه ــ     
  گرايــي اريــك هــرش و كمـا اينكــه شــالوده شــكني و ســاختارگرايي و نوپراگماتيـسم و عينــي      
ــه      ــز ديگــر نظري ــسفة   ماننــد آن ني ــا فل ــسفي ي   هــاي تفــسيري موجــود در قلمــرو هرمنوتيــك فل
  .شوندهرمنوتيكي محسوب مي    
   بـه كـلام و    ذكر است كه اين چـالش انتقـادي هرمنوتيـك معاصـر بـا علـم كـلام سـنتي           شايان. 8

   و به همة علوم نقلي نظير فقـه و حقـوق كـه بـا نظريـة سـنتي تفـسير بـه                        ردالهيات اختصاص ندا      
  .كندروند سرايت پيدا ميسراغ متون مي    
  ت كـه خواننــده در كنــار  هـاي مهــم در هرمنوتيـك فلــسفي و فراتفـسير آن اس ــ  يكـي از بحــث . 9

   در اينجـا   .كنـد متن هر يك به چه ميزان در فهم معنـا و تنظـيم دريافـت معنـا ايفـاي نقـش مـي                          
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  گرايـان قــرار دارد كـه پيرامــون    طيـف عينــي ،در يــك جانـب . هــا وجـود دارد طيفـي از پاسـخ      
      ني نظيـر   او معاصـر  كلام سنتي فقهـا و اصـوليين مـا و نيـز متفكـران هرمنوتيـست ماقبـل مـدرن                         
  اريـك هـرش قـرار دارنـد كـه اساســاً سـهمي بـراي خواننـده در معناسـازي قائـل نيــستند و در               
  ژاك دريـدا بـه عنـوان       .  رويكـرد افراطـي شـالوده شـكني قـرار دارد           ،طرف ديگـر ايـن طيـف          
  نـايي  يك ساختارشكن معتقد است كـه مواجهـة معنـايي بـا مـتن ورود در يـك بـازي آزاد مع                         
ــي انتهاســت      ــا  . و شــطرنج ب ــام معن ــه ن ــزي ب ــدارد و )  باشــدconceptكــه از ســنخ (چي   وجــود ن

  اي از زنجيـره «شـود و سـاختار مـتن بـه عنـوان       لفظي ديگر ارجاع مـي        دال لفظي همواره به دال    
ــشانه     ــان ــسته       (chain of signs)» ه ــت شك ــد قرائ ــده در فراين ــط خوانن ــور ارادي توس ــه ط   ب
  تـري وجـود دارد كـه بـراي هـر           هـاي معتـدل   در مابين اين دو سر طيف آراء، ديدگاه       . شودمي    

  دو عنصر خواننده و مـتن سـهمي بـراي معناسـازي معتقدنـد كـه البتـه اينجـا نيـز اخـتلاف نظـر                      
  وجود دارد بـراي نمونـه فـيش و ايـزر هـر دو بـه نقـش مفـسر و مـتن در تنظـيم و سـامان معنـا                                   
  . اف دارند با اين تفاوت كه ولفگانگ ايـزر تمايـل دارد كـه سـهم بيـشتري بـه مـتن بدهـد                 اعتر    
  داند به ايـن معنـا كـه در رابطـة ديـالكيتكي ميـان خواننـده و                 وي متن را عامل كنترل كننده مي          
ــيم           ــار تنظ ــاز و ك ــراري س ــش برق ــه نق ــت ك ــتن اس ــن م ــتن، اي ــده دارد و  م ــر عه ــري را ب   گ
ــايي ا     ــي   محتواه ــه م ــده عرض ــت خوانن ــط خلاقي ــه توس ــاهي را ك ــاه  ز آگ ــابي و گ ــود ارزي   ش
ــرخلاف ايــزر نقــش اصــلي تنظــيم  كنــد؛تــصحيح مــي     ــه  امــا اســتانلي فــيش ب ــا را ب   گــري معن
   اين راهبردها و ،از نظر وي. دهد در عين اذعان به دخالت عنصر متن در معناخواننده مي    
  دهـد و مـتن و خواننـده در واقعيـت منفـرد      مـتن شـكل مـي     بـه   هاي خواندن است كه     استراتژي    
ــا (norms) هــاو مــستقل نيــستند بلــه هــر يــك متــأثر از نــرم        جامعــة « و قراردادهــاي متناســب ب
  ت و شـــكل ئـ ـهي.  هــستند كــه بــدان تعلــق دارنــد     (interpretation community)» تفــسيري     
   ةلئاسـت و مـس  » جامعـه تفـسيري  «محـصول  راهبردي متن و همچنين نحوة خوانـدن يـك مـتن          
  هـا نيـست بلكـه شـناخت و     گيـري هـا و جهـت    ي قرائـت  تسراصلي در قرائت متن، درستي و ناد          
  اي كـه مـتن و خوانـدن هـر     تشخيص چـشم انـدازهاي ممكـن هـر خـوانش و درك آن مقولـه              
  لة اصـلي   ئ مـس  ) تفـسيري خـاص آن مـتن و خوانـدن          ةيعنـي جامع ـ  (گيـرد   دو ذيل آن قـرار مـي          
  .مراجعه شود Fish  و Iserبراي توضيح بيشتر به دو منبع . است    
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 چهـارم بـه ويـژه صـفحات     واعظي، فصل  در اين زمينه در اثر    را  شرح مبسوط ديدگاه گادامر     . 10
  .جستجو كنيد267 تا 231
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